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چكيده 
ــنت، اجماع و آثار صحابه استناد  ــتند و به دلايلى از كتاب، س ــروعيت تغليظ هس ــلمان، قائل به مش اكثر قريب به اتفاق فقيهان مس
ــباب، آثار و كيفيت تغليظ، باهم اختلاف نظر دارند. آنان در تغليظ ديه، با افزايش ثلث، تغليظ ديه در صفت و  ــته اند، اما در اس جس
ــبابى را چون وقوع قتل در ماههاى  ــن، زمان پرداخت ديه و پرداخت كننده آن اختلاف دارند. علاوه بر اين، براى تغليظ ديه، اس س

حرام، حرم مكّى، حالت احرام و نيز قتل اقارب ذكر كرده اند. 
ــورت خطا و در يكى از ماههاى حرام يا در حرم مكه  ــد، چنانچه وقوع قتل به ص ــظ ديه با توجه به انواع قتل متفاوت مى باش تغلي
ــوم (افزودن  ــد، تغليظ از ديدگاه بعضى فقها، با افزايش يك س اتفاق بيفتد، يا اينكه مقتول در حالت احرام و يا از محارم جانى باش
ثلث) ديه انجام مى گيرد. فقيهان شافعيه، حنابله و اماميه در اضافه كردن ثلث ديه بر مقدار مشخص ديه، در تغليظ متفق هستند، اما 

در حالاتى كه ديه در آن تغليظ مى شود، اختلاف دارند.
چنانچه قتل به صورت عمد يا شبه عمد اتفاق بيفتد، از نظر فقهاى مذاهب مختلف، تغليظ ديه به گونه اى ديگر و متفاوت خواهد بود 

و آن با توجه به سن و صفت شترها صورت مى پذيرد، يا با توجه به افراد پرداخت كننده و يا زمان پرداخت ديه، مغلظه مى شود.
ــود، اختلافى ميان فقها  ــد، در اينكه تغليظ اعمال مى ش در باب وجوب تغليظ بر پرداخت كننده، اگر پرداخت كننده ديه جانى باش
ــامل قتل خطا  ــت، اما در وجوب تغليظ ديه بر عاقله، اهل ديوان و بيت المال، اختلاف نظر وجود دارد. همچنين تغليظ مالى ش نيس

نمى شود؛ زيرا روايات به دليل ضعف سندى قابل احتجاج نيست. 

كليدواژه ها: قتل، اقسام ديه، تغليظ ديه، ماههاى حرام، حرم مكّى، تشديد مجازات.كليدواژه ها: قتل، اقسام ديه، تغليظ ديه، ماههاى حرام، حرم مكّى، تشديد مجازات.
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اصطلاحى تحت عنوان «تغليظ ديه» مواجه مى شويم كه مطابق 
ــا ديه در حالت  ــده و ب ــرايط و حالاتى مغلّظ ش آن، ديه در ش
ــود و از نظر ارزش بيش از ديه در حالت  معمول متفاوت مى ش

معمول است.
ــه از نصوص دارند،  ــتنباطهاى متفاوتى ك فقيهان با توجه به اس
ــراز نموده اند كه  ــه، آراء متفاوتى اب ــباب تغليظ دي در مورد اس
ــش مقدار ديه و بعضى ديگر با  ــى از مذاهب فقهى، با افزاي بعض
تغيير اصناف ديه، اعمال تغليظ مى نمايند. به عنوان مثال، وقوع 
ــدن جنايت در ماههاى حرام و يا  جنايت در حرم مكّى، واقع ش
ــباب  حالت احرام و يا ايراد جنايت بر افراد مَحرَم به عنوان اس

تغليظ محسوب شده است.
ــت و چه  ــر اين، فقها در اينكه تغليظ ديه به چه معناس علاوه ب
آثارى بر آن مترتب است، باهم اختلاف نظر دارند. بعضى تغليظ 
ــدن نوع شتران ديه مى دانند. برخى به افزودن  را در مرغوب ش
يك سوم بر مبلغ ديه حمل كرده اند و گروهى تغليظ را پرداخت 

ديه توسط جانى دانسته اند. 

مفهوم تغليظ ديه 
1) معناى لغوى تغليظ

ــديد كردن، تأكيد كردن، غليظ  واژه تغليظ در لغت، به معناى تش
ــت كردن است. در  ــخت و درش ــى س كردن و چيزى را بر كس
ــت. امرٌ  ــت: «غليظ، خلاف رقيق اس ــيط آمده اس المعجم الوس
غليظ، يعنى كار دشوار و شديد، عذابٌ غليظ، يعنى شدت الم و 
ــخت گير و خشن است». درد يا رجلٌ غليظ، يعنى مردى كه س

(1)
2) تعريف اصطلاحى تغليظ ديه

ــش دادن و مرغوب نمودن  ــظ ديه در اصطلاح، يعنى افزاي تغلي
ــتران) در صفت و سن، پرداخت  كيفيت اصناف ديه (ترجيحاً ش
ــبه عمد،  ــبب وقوع قتل عمد و ش ــورى و از مال جانى به س ف
ــرايطى مانند  ــوم ديه در قتل خطا در ش يا افزايش دادن يك س
ــوع قتل در ماههاى حرام، حرم مكه، در حالت احرام و قتل  وق

محارم.(2)

روشهاى تغليظ ديه
ــم تقسيم بندى  ــيوه هاى تغليظ ديه، خود به چهار قس روش و ش

مى شود:
1) تغليظ ديه با افزايش يك سوم (افزودن ثلث)

ــه از مال  ــوم دي ــهاى تغليظ ديه، افزودن يك س ــى از روش يك
پرداختى به همراه ديه كامل است. اين زمانى است كه قتل خطا 
ــد  در يكى از ماههاى حرام، در حرم مكه، و در حال احرام باش
ــوع بپيوندد. به طور كلى  ــط يكى از محارم به وق و يا قتل توس
شافعيه و حنابله، اسباب تغليظ ديه را در اين روش، موارد ذيل 
ــود. 2. قتل خطا در  مى دانند: 1. قتل خطا در حرم مكه واقع ش

ــول يكى از محارم و  ــود. 3. مقت يكى از ماههاى حرام واقع ش
ــاوندان مَحرم قاتل باشد. 4. قتل، عمد و شبه عمد باشد. خويش

(3) 5. از ديدگاه حنابله، قتل در حالت احرام انجام گرفته باشد، 
يعنى مقتول مُحرِم باشد.(4)

ــب حنابله براى هر كدام از حرمات چهارگانه، ثلث ديه  در مذه
اضافه مى نمايند، چنانچه حرمات چهارگانه جمع شوند، دو ديه 
و ثلث واجب مى شود. در الشرح الكبير آمده است: اصحاب ما 
ــه را تغليظ مى كنند و  ــوم دي براى هر كدام از محرمات، يك س
هرگاه محرمات چهار تا شد، دو ديه و يك سوم اضافه مى شود 
ــى  ــل در روايت ابن منصور مى گويد: كس ــز احمد بن حنب و ني
ــد، بر وى 24 هزار  ــه مُحرِمى را در حرم و در ماه حرام بكش ك
ــت و اين قول تابعان است كه قائل به تغليظ هستند. [درهم] اس

(5)
ــاى حرام و حرم  ــه، تغليظ ديه در ماهه ــى از فقهاى امامي برخ
ــرام و هنگامى كه  ــا در حالت اح ــى را واجب مى دانند، ام مك
ــه را واجب نمى دانند.  ــد، تغليظ دي ــول از محارم جانى باش مقت
ــت: اگر قتل در ماه حرام و در  ــف اللثام آمده اس در كتاب كش
ــى كه  ــوم از هر جنس ــود، ديه كامل و يك س حرم مكه واقع ش
ــد، اضافه مى شود.(6) اما برخى از فقهاى اماميه، تغليظ ديه  باش
ــه تغليظ ديه به  ــل در ماههاى حرام مى دانند و ب ــبب قت را به س
ــبب قتل در حرم مكى، به خاطر عدم وجود دليل معتبر، قائل  س
نيستند و دلايلى را كه شافعيه و حنابله به آن استدلال كرده اند، 
قبول ندارند. صاحب جواهر مدعى اجماع بر تغليظ ديه تنها در 

ماههاى حرام است.(7)
2) تغليظ ديه در صفت و سن

ــظ آن بر مبناى  ــدن ديه، تغلي ــهاى مغلظه ش يكى ديگر از روش
ــت، كه تغليظ ديه از اين حيث در قتل  ــن شتران اس صفت و س

عمد و شبه عمد وجود دارد.
تغليظ ديه در قتل عمد و شبه عمد، با افزايش يك سوم بر مقدار 
ــا توجه به ويژگى و خصوصيت  ــه، كامل نخواهد بود، بلكه ب دي
ــود. يعنى تغليظ ديه در  ــاس مغلظه مى ش اين دو قتل، ديه از اس

صفت و سن شتران پرداختى صورت خواهد گرفت.
ــود  از ديدگاه مالكيه و حنابله، تغليظ ديه در قتلى حاصل مى ش
ــط والد،  ــد، مانند قتل فرزند توس كه قصاص در آن واجب نباش
ــت.  ــا از والد، پدر و اجداد و نيز مادر و جدات اس ــراد آنه و م
ــبه عمد، صورت  ــه، تغليظ ديه فقط در قتل ش ــدگاه حنفي از دي
ــتر باشد؛ زيرا در غير  مى گيرد، البته اگر جنس پرداختى ديه، ش

شتر، تغليظ ديه را جايز نمى دانند.
در ديدگاه اماميه براى تغليظ ديه در اقسام قتل، اختلاف نظرهايى 
ــد در ماههاى حرام  ــبه عم وجود دارد. چنان كه قتل عمد و ش
ــت، بر خلاف  ــوم همراه اس ــد، با تغليظ يك س و حرم مكه باش
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ــن و  فقهاى ديگر مذاهب كه در اين موارد تغليظ را از حيث س
ــتران مى دانند. فاضل هندى مى گويد: ظاهراً تغليظ ديه  صفت ش
به قتل عمد اختصاص دارد. شيخ طوسى هم چنين نظرى دارد.

ــؤال كه آيا تغليظ ديه  ــخ به اين س (8) اما محقق كابلى در پاس
ــت يا شامل قتل شبه عمد و خطاى محض  مختص قتل عمد اس
ــلاق «صحيحه كليب  ــود؟ جواب داده كه مقتضاى اط نيز مى ش
اسدى»، عدم فرق در تغليظ بين قتل عمد و شبه عمد و خطاى 
محض است.(9) فاضل لنكرانى نيز عقيده دارد كه در تغليظ ديه 
ــل در ماههاى حرام، فرقى بين قتل عمد و خطا وجود ندارد،  قت
ــد.(10) همچنين خويى  ــى در مواردى كه ديه بر عاقله باش حت
ــرام چه عمد و چه خطا،  ــح مى كند كه ديه قتل در ماه ح تصري
ــه هيچ اختلافى بين  ــت و در اين زمين ــه كامل و ثلث آن اس دي

فقها نيست.(11)
3) تغليظ ديه در زمان پرداخت

ــا توجه به زمان  ــى تغليظ ديه، ب ــى ديگر از موارد چگونگ يك
پرداخت آن مى باشد كه ديدگاه فقهاى مذاهب مختلف در مورد 
آن، فقط شامل قتل عمد خواهد بود و در قتلهاى ديگر، به جهت 
پرداخت مؤجله، ديه مغلظه نخواهد شد. از ديدگاه فقهاى تمامى 
ــورى و به صورت  ــت ديه در قتل عمد، بايد ف ــب، پرداخ مذاه
تعجيل باشد، به غير از حنفيه كه نزد آنها حتى پرداخت ديه در 

قتل عمد نيز، مؤجله و سه ساله است.(12)
4) تغليظ ديه به اعتبار پرداخت كننده

يكى از مباحثى كه در مورد تغليظ ديه مطرح مى شود، اين است 
كه چه كسى مسئول پرداخت ديه مى باشد. در صورتى كه جانى، 
عاقله يا بيت المال هر كدام بخواهند ديه را بپردازند، آيا در تمام 
ــود يا در بعضى  حالتها از حيث پرداخت كننده، ديه مغلظه مى ش
ــدن اين موضوع،  ــد؟ براى واضح ش موارد ديه مغلظه خواهد ش

مبحث فوق در چهار مطلب مورد بررسى قرار مى گيرد.
الف) تغليظ ديه به نسبت جانى

ــى از حالتهايى كه مى تواند،  ــا و حقوق دانان، يك از ديدگاه فقه
ــت كه خود جانى ديه را بپردازد و  ديه را مغلظه گرداند، اين اس
ــى از عاقله يا بيت المال در پرداخت با وى مشاركت نداشته  كس
باشند كه اين مورد به حسب ديدگاه فقهى، به چند حالت خواهد 

بود.
ــوارد، خود جانى  ــلامى، در بعضى م ــر فقهاى مذاهب اس از نظ
ــى خواهد  ــه خواهد بود كه در ذيل بررس ــئول پرداخت دي مس

شد.
ــلامى به  ــل عمد، كه اين رأى تمامى فقهاى مذاهب اس 1. در قت

اتفاق است.(13)
ــول االله(ص) فرمودند:  ــت كه رس ــده اس از ابن عباس روايت ش
«لا تعَقِل العَواقل عَمداً و لاعَبداً و لا صُلحاً و لا اعترافاً و لا ما 

دون ارَش الموضحة»؛(14) يعنى عاقله و خويشاوندان، در چند 
ــوند و پرداخت ديه بر عهده  ــورد متحمل پرداخت ديه نمى ش م

جانى است، كه در ذيل مورد بررسى قرار مى گيرند: 
ــواه با تراضى  ــقوط قصاص، خ ــه قتل عمد در صورت س - دي
ــته  ــه امكان قصاص وجود نداش ــواه در صورتى ك ــن، خ طرفي
باشد؛ چون عمدى بودن جنايت، موجب عقوبت و كيفر است و 
ــت مجازات او تخفيف پيدا كند و فاميل در عوض  شايسته نيس

او، ديه يا قسمتى از آن را بپردازند.
ــن صورت نزد  ــد، كه در اي ــى كه مقتول عبد (برده) باش - وقت
ــود، بلكه ديه او،  جمهور فقها، عاقله متحمل پرداخت ديه نمى ش
ــود؛ چون ديه اش در نقش بدل مال  از مال جانى پرداخت مى ش
ــود. اما ابوحنيفه مى گويد: عبد انسان محسوب  ــوب مى ش محس

مى شود و ديه آن بر عاقله است. 
ــده باشد؛ يعنى اگر جانى به صلح  - ديه اى كه با صلح واجب ش
ــود كه عاقله آن را  ــد، ديه با عقد صلح واجب مى ش ــرار نماي اق

متحمل نمى شود. 
ــد؛ چون موجب ديه  - در صورتى كه جانى مُعترِف به قتل باش
ــت، نه خود قتل و اقرار هم حجت قاصره است  اقرار به قتل اس

و فقط در مورد خود مُقِرّ صدق مى كند.(15)
ــد، نيز بر عهده خود جانى است و  - ديه اى كه كمتر از ثلث باش

عاقله آن را متحمل نمى شود.
ــى نموده  ــى كه خودكش ــت، ديه كس در بعضى روايتها آمده اس
ــمت اخير رأى جمهور  ــت.(16) قس ــت، بر عهده عاقله نيس اس
ــافعى، ديه قتل عمد را چه اندك و چه  ــد، اما نزد امام ش مى باش

بسيار، خود جانى مى پردازد.(17)
امام مالك هم در الموطأ از ابن شهاب روايت نموده كه او گفته 
ــنَّةُ أنََّ العَْاقلَِةَ لاَ تحَْمِلُ شَيْئاً مِنْ دِيةَِ العَْمْدِ إلاَِّ  است: «مَضَتْ السُّ
أنَْ يشََاءُوا»؛(18) يعنى سنت و روش، در زمان پيامبر(ص) اين 
ــد،  ــل عمد، عاقله چيزى از ديه را متحمل نمى ش ــود كه در قت ب
ــت خويش به وى  ــاوندان، به رضاي ــر اينكه عاقله و خويش مگ

كمك مى كردند.
ــت.  ــبه عمد، كه اين رأى اماميه(19) و مالكيه اس 2. در قتل ش
البته رأى مالكيه زمانى است كه پدر، فرزندش را به قتل برساند.
ــبت به فرزند، از  ــلط پدر نس ــام مالك عقيده دارد، تس (20) ام
ــدرى، فرزندش را به  ــت و چنانچه پ جهت تأديب و محبت اس
قتل برساند، نمى توان او را متهم به قتل عمد نمود؛ چون بر قتل 
ــت. به خاطر محبتى كه بين پدر و فرزند وجود  او حريص نيس
ــد. اما جمهور حمل بر  ــدر را مانند بيگانه متهم نمى كنن دارد، پ
ــى با شمشير ديگرى را  ظاهر مى كنند و مى گويند: چنانچه كس

بكشد، مرتكب قتل عمد شده است.(21) 
ــل اعتراف نمايد،  ــا، زمانى كه جانى خود به قت ــل خط 3. در قت
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ــلامى به اتفاق  مى باشد. كه اين هم رأى همه فقهاى مذاهب اس
(22)

ــت كه ديه قتل  ــت: خلافى نيس در كتاب بدائع الصنائع آمده اس
خطا كه به اقرار و اعتراف جانى ثابت شده است، از مال خودش 
ــود.(23) همچنين نزد جمهور  ــه سال پرداخت ش و در مدت س
ــد، پرداخت ديه  فقها، در صورتى كه جانى كودك و مجنون باش
ــافعى، اگر قتل عمد توسط  ــت، اما نزد امام ش بر عاقله آنها اس
كودك عاقل واقع شود، ديه از مال وى پرداخت مى شود.(24)

همان طور كه از آراء فقها برمى آيد، در قتل عمد، رأى همه فقها 
به اتفاق بر اين است كه خود جانى مسئول پرداخت ديه خواهد 
ــاركت ندارند. پس هم از  ــود و عاقله و افراد ديگر، با وى مش ب
ــت و هم از حيث مدت  حيث پرداخت كننده كه خود جانى اس
ــت، تغليظ صورت مى گيرد. ولى ديه قتل  پرداخت كه فورى اس
خطا كه با اعتراف ثابت شده است، از اين جهت كه خود جانى 
ــت مى نمايد، مغلظه به نظر مى آيد، اما از اين جهت كه در  پرداخ

مدت سه سال و مؤجله است، تغليظى صورت نمى گيرد.
ــك حالت خاص نزد  ــه جز اماميه و در ي ــبه عمد، ب در قتل ش
ــتند،  ــبت جانى هس ــدن ديه به نس ــه كه قائل به مغلظه ش مالكي
ــتند كه در قتل  ــلامى، بر اين نظر هس اجماع فقهاى مذاهب اس
ــبه عمد، به اين دليل كه تعمد محض نيست، تغليظى به نسبت  ش
ــت آن عاقله خواهد  ــئول پرداخ جانى صورت نمى گيرد و مس
ــوارد فوق، رأى اجماع  ــد كه در تمام م بود. پس به نظر مى رس

فقها ترجيح دارد. 
ب) تغليظ ديه به نسبت عاقله

ــانى مى گويند كه به جاى قاتل، متحمل  ــى يا كس عاقله، به كس
ــوند. عَقَلتُ عَنِ القاتلِ، يعنى به جاى او ديه  پرداخت ديه مى ش
را پرداختم. در تعريفى ديگر، نزديكان پدرى را كه در پرداخت 
ــيس عاقله، در راستاى  ــاركت دارند، عاقله گويند. تأس ديه مش
ــخص خطاكار و تضمين نوعى تكافل و تعاون  سهل گيرى بر ش
ــان اعراب قبل از  ــت كه در مي ــى و بيمه خانوادگى اس اجتماع
ــلامى نيز امضا و تأييد شده  ــته و در فقه اس ــلام وجود داش اس

است.
ــافعى مى گويد: در اين امر، مخالفى نمى شناسم كه عاقله  امام ش
ــوند.(25) ابن  ــوب مى ش ــان عصبه و نزديكان پدرى محس هم
ــد نيز گفته است: جمهور علما از اهل حجاز اتفاق نظر دارند  رش
ــتند و آنها عصبه به  ــه عاقله همان اقربا و نزديكان پدرى هس ك
حساب مى آيند بدون اهل ديوان.(26) ابن قدامه هم گفته است: 
ــتند و در روايتى عاقله  در روايتى اعمام و اولاد آنها عصبه هس
همان پدر، فرزند و برادر محسوب مى شوند و زوج و بقيه جزء 

عاقله نيستند.(27)
ــه را پرداخت نمايد،  ــى كه مى تواند دي ــى ديگر از گروههاي يك

ــام دارد. منظور از ضامن جريره،  ــن جريره (عقد موالاة) ن ضام
ــخص بى وارثى مى بندد و متعهد  ــى است كه قراردادى با ش كس
ــردن از او، پرداخت ديه جنايات  ــه در مقابل ارث ب ــود ك مى ش
خطايى وى را عهده دار شود. البته در مورد صحت آن، بين فقها 
ــيارى به قرارداد بيمه  ــباهت بس ــت. اين قرارداد، ش اختلاف اس
ــه از بيمه گذار مى گيرد،  ــل حق بيمه اى ك ــر در مقاب دارد، بيمه گ
ــود.(28) همچنين  ــارت را به وى، عهده دار مى ش پرداخت خس
ــتى يا سوگند همكارى بين دو نفر، مى تواند سبب  رابطه سرپرس

پرداخت ديه باشد.
به هر حال افراد يا گروهى وجود دارند كه با معونت و پشتيبانى 
خود، با پرداخت ديه در بعضى از قتلها، به جانى كمك مى كنند. 
ــود، مسئول پرداخت ديه خود  در قتل عمد كه ديه مغلظه مى ش
جانى است و بايد فورى بپردازد. در اين رأى، فقها متفق هستند. 
در اين زمينه، دو ديدگاه مطرح مى شود كه در ذيل مورد تحليل 

قرار مى گيرند.
ــئول عاقله  ــبه عمد، مس ــت ديه قتل ش ــدگاه اول: در پرداخ دي
ــد، در  ــتر از ثلث باش ــود و چنانچه ديه كامل يا بيش ــد ب خواه
ــه سال و مؤجل مى باشد كه از اين جهت، تخفيفى براى  طول س
عاقله است و تغليظى صورت نمى گيرد. اين رأى حنفيه، مالكيه، 

شافعيه، حنابله، زيديه و اباضيه است.(29)
ــت: «أنََّ امْرَأةًَ قتَلََتْ  ــل اين ديدگاه اين روايت اس يكى از دلاي
ــطَاطٍ فأَُتيَِ فيِهِ رَسُولُ االله صَلَّى االله عَلَيْهِ [وآله]  تهََا بعَِمُودِ فسُْ ضَرَّ
يةَِ»؛(30) يعنى در درگيرى ميان  ــلَّمَ فقََضَى عَلَى عَاقلَِتهَِا باِلدِّ وَسَ
دو زن در زمان رسول االله(ص)، يكى از آنها كشته شد و رسول 

االله(ص) ديه آن را بر عهده عاقله قاتل قرار داد. 
ــبه عمد، خود جانى  ــئول پرداخت ديه قتل ش ديدگاه دوم: مس
ــت كه پرداخت در طول دو سال انجام مى گيرد، البته باز هم  اس
ــت و تغليظ چندانى نيست. اين  مى توان تا حدودى مؤجل دانس

رأى اماميه است.(31)
توضيحاتى در مورد دو ديدگاه لازم است: 1. نزد مالكيه، زمانى 
ــاند، شبه عمد محسوب مى شود.  كه پدر فرزندش را به قتل برس
ــت، مى توان آنها  از اين جهت كه پرداخت ديه با خود جانى اس
ــت. اما از اين حيث كه پرداخت  را با ديدگاه دوم هم رأى دانس
ــت، مى توان آنها را در زمره ديدگاه  ــال اس ــه س ديه در طول س
ــاب آورد. پس به طور كلى، مى توان گفت كه تغليظ  اول به حس
ــد. 2. ظاهريه هم قتل شبه عمد  ــبت به عاقله منتفى مى باش نس
ــت: از بين اهل علم،  را قبول ندارند.(32) 3. ابن قدامه گفته اس
ــم كه خلاف اين نظر را داشته باشد كه ديه  ــى را نمى شناس كس
ــت: بر اين مسئله،  ــت. ابن منذر گفته اس قتل خطا بر عاقله اس
ــانى كه ما علم آنها را به ياد داريم، اجماع دارند و اين  همه كس
ــت كه ايشان در پرداخت ديه  اخبار از پيامبر خدا(ص) ثابت اس
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ــا بر عاقله حكم دادند و اهل علم بر اين قول اجماع دارند.  خط
ــه سال  هيچ خلافى هم بين علما بر مؤجل بودن آن به مدت س

وجود ندارد.(33)
از طرفى اسلام نيز به جهت همدردى و مواسات با جانى، عاقله 
ــتراك در به دوش كشيدن بار مسئوليت در اين  را موظف به اش
ــس طبق نظر فقها و  ــت، تا او را يارى نمايد. پ ــت كرده اس حال
ــه عاقله جرمى و خطايى مرتكب  ــان، با توجه به اينك حقوق دان
ــت و پرداخت ديه،  ــده و در انجام قتل مشاركت نداشته اس نش
ــط او به جهت همكارى و هميارى است، سزاوار هيچ گونه  توس
تنبيه و مجازات تغليظ ديه نيست و نمى توان تغليظ ديه را به او 
نسبت داد. بنابراين به نظر مى رسد كه ديدگاه اول، ترجيح دارد، 
هرچند كه براساس ديدگاه دوم، مسئول پرداخت ديه قتل عمد، 

خود جانى است و تغليظى به نسبت عاقله وجود ندارد. 
ج) تغليظ ديه اهل ديوان

ــاوندان  ــان پيامبر(ص)، عاقله، عبارت از قبيله و خويش در زم
ــد. اما چون عمر  ــان عمر چنين عمل مى ش ــى بود و تا زم جان
ــاخت و ديوانها را مدون نمود، عاقله را از  ــپاهيان را منظم س س
اهل ديوان قرار داد؛ يعنى كسانى را عاقله قرار داد كه به موجب 

ديوان يك قوم، خويشاوند به حساب مى آمدند.          
ــيره و  ــى مى گويد: پيامبر(ص) ديه را بدان جهت بر عش سرخس
ــوت و نيروى هر كس، قبيله اش بود، اما  ــه قرار مى داد كه ق قبيل
ــه ديوان خانوادگيش  ــيس ديوانها، اتكاى هر كس ب بعد از تأس
مى بود و هر كس با توجه به ديوان خانوادگى خود و براى دفاع 

از ديوان يا قبيله خود، مى جنگيد.(34)
ــكر و يا  ــوان، افراد ارتش، لش ــود از اهل دي ــه عبارتى، مقص ب
ــتند كه اسامى آنها در  ــازمان هس كارمندان يك اداره و يك س
ــت. در زمان عمر،  ــت حقوق بگيران دولت نوشته شده اس ليس
ــكر يا ارتش، ديوان خراج و  ــم بود، ديوان لش ديوان چهار قس

جزيه، ديوان ولاة و ديوان بيت المال.(35)
ــاى حنفيه و مالكيه، در قرار دادن ديوان جزء عاقله متفقند.  فقه
ــه همان عصبه  ــد، عاقل ــه مى گويند: اگر ديوان نباش ــا مالكي ام
ــافعيه، حنابله، اماميه و زيديه، جواز تعاقل را  هستند. فقهاى ش
به سبب قرابت و خويشاوندى مى دانند؛ يعنى عاقله همان عصبه 
ــى،  ــتند، از اصول و فروع و حواش ــاوندان پدرى هس و خويش

همان طور كه در فرايض، طبقه بندى   مى شوند.
ــوب  ــز در حالتى همان عاقله محس ــه اهل ديوان ني ــا ك از آنج
ــده اند و در انجام  ــوند و آنها جرمى و خطايى مرتكب نش مى ش
ــته اند و پرداخت ديه، توسط آنها به جهت  ــاركت نداش قتل مش
ــزاوار  ــد كه س ــت، پس به نظر مى رس ــكارى و هميارى اس هم
ــتند و نمى توان تغليظ  هيچ گونه تنبيه و مجازات تغليظ ديه نيس

ديه را به آنها نسبت داد.

د) تغليظ ديه به نسبت بيت المال
ــلُ عَنْهُ  ــنْ لاَ وَارِثَ لهَُ أعَْقِ ــا وَارِثُ مَ َ ــث «أنَ ــاس حدي ــر اس ب
ــلِمٍ»، چنانچه جانى  وَأرَِثهُُ»(36) و قاعده «لاَ يطَُل دَمُ امْرِئٍ مُسْ
ــد، يا به عللى استطاعت پرداخت  ــلمانى عاقله نداشته باش مس
ــند، به دليل صيانت و جلوگيرى از هدر رفتن خون  نداشته باش
ــال پرداخت مى گردد؛ چون پرداخت ديه  مقتول، ديه از بيت الم
ــوى عاقله، يك استثنا  از بيت المال نيز مانند پرداخت ديه از س

است.
ــتى  در صورت وجود عاقله و توانايى او در پرداخت ديه، بايس
ــال ديه را پرداخت نمايد. اما در صورت عدم  ــه س در طول س
ــئوليت پرداخت ديه  وجود عاقله يا عدم توانايى عاقله، آيا مس

بر عهده بيت المال خواهد بود؟
در اينجا دو قول وجود دارد: 

ــن مذهب زُهرى و  ــال مى پردازد كه اي ــول اول اينكه بيت الم ق
شافعى است. به اين دليل كه پيامبر(ص) ديه شخص انصارى را 
ــده بود، پرداخت نمود. عمر نيز ديه مردى  كه در خيبر كشته ش
ــنهاد امام  ــده بود، بنا به پيش ــته ش را كه در ازدحام جمعيت كش
ــلمانان ارث مى برند از كسى  على، پرداخت نمود. همچنين مس
كه وارث ندارد و ديه او را مى پردازند و عاقله او هستند، زمانى 
ــته باشد. خرقى حنبلى مى گويد: اگر كسى عاقله  كه عاقله نداش
نداشته باشد، ديه از بيت المال گرفته مى شود.(37)                

ــاس روايتى از  قول دوم اينكه بيت المال نمى پردازد كه اين براس
ــال، حق زنان، كودكان،  ــت؛ چون در بيت الم احمد بن حنبل اس
ــت در  ــن و فقرا كه عاقله ندارند، وجود دارد و جايز نيس مجاني
ــود. بنابراين ديه بر عهده عصبات است و  راه ديگرى مصرف ش

بيت المال جزء عصبه محسوب نمى شود.(38)     
ــت: در قتل خطا، اگر وصول ديه از عاقله  اما ابن تيميه گفته اس
ــد، ديه از مال جانى گرفته مى شود، كه اين قول اصح  متعذر باش

نزد علما است.(39) 
ــود و به بحث اصلى تغليظ مرتبط  ــؤالى كه اينجا مطرح مى ش س
ــد، اين است كه آيا بيت المال هم بايد ديه را در طول سه  مى باش

سال بپردازد، يا يك دفعه و معجل پرداخت نمايد؟ 
ابن قدامه مى گويد: دو قول وجود دارد؛ يكى اينكه، در سه سال 
ــه مى پردازد. ديگر اينكه، يك دفعه  بپردازد. همان طور كه عاقل
ــت كه ديه از طرف بيت المال يك  بپردازد. اما قول اصح اين اس
ــول االله(ص) ديه شخص  ــود؛ زيرا رس دفعه و معجل پرداخت ش
انصارى را يك دفعه پرداخت نمود و عمر نيز در مورد شخصى 
ــد و قاتلش معلوم نبود، به همين شكل  ــته ش كه در ازدحام كش
عمل كرد. به اين دليل كه ديه بدل مُتلَف است و مانند ساير بدل 

متلفات واجب است يك دفعه پرداخت شود.(40)    
ــه خاطر تخفيف و  ــوى عاقله، ب ــس تأجيل در پرداخت از س پ
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آسان گيرى بر آنهاست و بيت المال نيازى به اين تخفيف ندارد و 
مى تواند يك دفعه پرداخت نمايد. 

ــون محمدتقى بهجت، فاضل  ــدگاه فقهاى معاصر اماميه همچ دي
ــوى اردبيلى و نورى همدانى در مورد تغليظ ديه  لنكرانى، موس
به نسبت بيت المال بر تغليظ بوده و نظر مكارم شيرازى و صافى 

گلپايگانى بر عدم تغليظ است.(41)
ــد قول اصح اين است كه، ديه از طرف بيت المال  به نظر مى رس
ــه به توانايى  ــود؛ چون با توج ــك دفعه و فورى پرداخت ش ي
ــر پرداخت ديه به صورت  ــال در پرداخت ديه، حتى اگ بيت الم
ــوب نمى شود و شدت  ــد، تغليظى محس معجل و فورى هم باش

مجازاتى متوجه بيت المال نخواهد بود.
ــئوليت پرداخت ديه  ــه بيت المال مس ــالاً در هر موردى ك احتم
ــد،  ــرايط تغليظ باش را بر عهده دارد، اگر قتل ارتكابى داراى ش
بيت المال ديه را به صورت تغليظ شده پرداخت خواهد كرد. به 
دليل اينكه اولاً، ادله تغليظ از جهت مسئول پرداخت ديه اطلاق 
ــه اولياى دم بوده و حق  ــاً، چون ديه مغلظه متعلق ب دارد و ثاني

آنها است، در هر حال بايد پرداخت شود.  

رابطه تغليظ ديه با انواع قتلها
تغليظ ديه با توجه به نوع قتل متفاوت خواهد بود كه در ذيل به 

بررسى آنها پرداخته مى شود:
1) تغليظ ديه در قتل عمد

ديدگاه فقهاى مذاهب اسلامى در تغليظ ديه در قتل عمد، به غير 
ــى ندارد و تمامى فقها، در اينكه  ــوارد جزئى، تفاوت چندان از م

ديه قتل عمد مغلظه مى شود، متفق هستند.
ــود، بلكه ديه در اين  ــد چيزى به ديه افزوده نمى ش در قتل عم
قتل، از اساس مغلظه مى باشد؛ يعنى مغلظه بودن، اولاً، از حيث 
ــت. ثانياً، پرداخت فورى و معجل است؛  ــن و سال شترها اس س
ــرا، 1. ديه در قتل عمد مانند قصاص و ارش جنايات فورى  زي
است. 2. چون بدل از قصاص است، بايد فورى و معجل باشد. 
ــط خودش پرداخت مى شود؛ زيرا، 1.  ثالثاً، از مال جانى و توس
ــت كه ديه عمد بر  ــكوتى) بر آن اس اجماع اهل علم (اجماع س
ــل، بدل از قصاص  ــت.(42) 2. ديه در اين قت جانى واجب اس
ــدل آن هم بايد  ــام مى گيرد، پس ب ــت و قصاص فورى انج اس
ــد و تأجيل موجب تخفيف بر قاتل خواهد بود، حال  فورى باش

آنكه قاتل عامد مستحق تغليظ مى باشد. 
ــود دارد؛ رأى حنفيه بر خلاف  ــا اختلافاتى در اين مورد وج ام
ــت، بلكه مؤجل و در  ــور فقها، در پرداخت ديه فورى نيس جمه
ــد.(43) همچنين نزد اماميه، شترها بايد  ــه سال مى باش طول س
ــترها نسبت به بقيه  ــن و بزرگسال باشند و كيفيت تقسيم ش مس

مذاهب مغايرت دارد.(44)

دليل فقها در مورد تغليظ ديه در اين قتل، به خاطر اين است كه 
جانى در قتل، تعمد داشته و با سوء نيت مرتكب قتل شده است، 
پس بايد قصاص شود. اما چنانچه به دلايلى قصاص ساقط شد، 

باز هم سزاوار هيچ تخفيفى نيست.
ديدگاههاى فقهاى مذاهب در مورد كيفيت تغليظ ديه در صفت 
ــتر پرداختى در قتل عمد در ادامه مورد بررسى قرار  ــن ش و س

مى گيرد:
ديدگاه اول: ديه قتل عمد (بعد از سقوط قصاص)، مقدار معينى 
ــتگى دارد. اين رأى حنفيه  ندارد و به اتفاق و تراضى طرفين بس
و امام مالك است كه ابن جزى غرناطى در اين ديدگاه با مالك 

موافق مى باشد.
ــتدلال مى كنند كه دليل جواز صلح، اين است كه يك  احناف اس
سوار نظام مسلمان، مردى را كشت و رسول االله(ص) به قصاص 
حكم كرد. زمانى كه خارج شد، براى اينكه قاتل را قصاص كند، 
ــول االله(ص) مشاهده نمودند،  صحابه كراهت را در صورت رس
پس خارج شد و اولياى قتيل را بر دو ديه مصالحه داد. يك ديه 
كه قاتل بايد پرداخت كند و يك ديه هم متبرعاً اصحاب رسول 
ــتى پرداخت مى كردند و رسول االله(ص) با اين مسئله و  االله بايس

اتفاق شاد شد.(45)
ــت: ديه قتل عمد غير  در جاى ديگر نيز از قول مالك آمده اس
ــخص است، پس جايز است كه طرفين به مقدار كم يا زياد،  مش
ــند. پس از موافقت و اتمام،  ــته باش بر آن تراضى و توافق داش

مانند ديه خطا محسوب مى شود.(46)
ــه گانه) مى باشد.  ديدگاه دوم: ديه قتل عمد به صورت تثليث (س
ــن از حنفيه، بعضى از  ــافعيه، محمد بن حس اين رأى مالكيه، ش
ــزد مالكيه در صورت  ــت. اما ن حنابله و ضحاك از ظاهريه اس
ــط پدر و يا عفو ولى دم، ديه چهارگانه مى شود. قتل فرزند توس

(47)
در مغنى المحتاج آمده است: قبول سه گانه بودن شترها در قتل 
ــده باشد، چه در  ــت، چه از قصاص واجب ش ــان اس عمد يكس
ــد، يا نه، مانند قتل فرزند توسط والد،  بعد از عفو و تراضى باش
ــه گانه است؛(48) يعنى سى  ــام س مراد از تغليظ، قرار دادن اقس
حِقَّه،(49) سى جِذعَه،(50) و چهل خَلفِه.(51) پس بر اين مبنا، 
مغلظه شدن به سه جهت است؛ 1. پرداخت بر عهده جانى است. 

2. فورى است. 3. از جهت سن است.(52)
ديدگاه سوم: ديه قتل عمد به صورت تربيع (چهارگانه) پرداخت 
ــود. اين رأى حنفيه (جز محمد بن حسن)، حنابله، بعضى  مى ش
ــى)، زيديه(53) و  ــى، عدوى و قيروان ــه (دردير، خرش از مالكي

اباضيه است.
در المغنى آمده است: روايت شده از زهرى از سائب بن يزيد كه 
ــت: مقدار ديه در زمان رسول االله(ص)، چهارگانه بوده  گفته اس
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است؛ يعنى بيست و پنج جذعه، بيست و پنج حقه، بيست و پنج 
ــت و پنج بنت مخاض.(55) اين قول ابن  بنت لبون(54) و بيس

مسعود مى باشد.(56)
ــه عقيده دارند، چنانچه بين ولى مجنى  همچنين حنابله و اباضي
ــت كه مقدار ديه  عليه و جانى تراضى صورت گرفت، جايز اس

عمد بيشتر از مقدار تعيين شده باشد.(57)
ــال  ــن و بزرگس ــتر مس ــدگاه چهارم: ديه قتل عمد، صد ش دي

مى باشد. اين رأى اماميه است.
ــهيد ثانى مى   گويد: در ديه قتل عمد، جانى مختار است، يكى  ش
از امور شش گانه را بپردازد كه يكى از آنها عبارت است از: صد 

شتر مسن و بزرگسال كه پنج سال آنها كامل شده باشد.
ــازل(59) عامها»؛ يعنى از  ــهيد اول گويد: «الثنيه(58) الى ب ش
ــال كامل تا هشت سال كامل و وارد سال نهم شده باشد. پنج س

(60)
ــتر است. اين  ــرط، صد ش ديدگاه پنجم: ديه قتل عمد، بدون ش

رأى ابن حزم ظاهرى است.
ــاد بر عموم آيه قرآن. در  ــت: 1. اعتم احتجاج وى اين گونه اس
ــت: اما قول ما، ديه در قتل عمد و خطا  كتاب المحلى آمده اس
ــد: «... وَمَنْ قَتَلَ  ــت؛ چون خداوند فرموده ان ــتر اس فقط صد ش
مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىَ أَهْلِهِ ...»؛(61) 
ــت، بايد كه برده مؤمنى را  ــى كه مؤمنى را به خطا كش يعنى كس
آزاد كند و خونبهايى هم به كسان كشته بپردازد.(62) 2. اعتماد 
بر عموم حديث رسول االله(ص) كه فرموده اند: «هركس شخصى 
ــود، مى  تواند بهترين دو نظر را  ــاوندان) وى كشته ش از (خويش

برگزيند، يا به او ديه پرداخت شود و يا قصاص بگيرد».(63)
به نظر مى رسد رأى حنفيه و امام مالك راجح باشد كه هم عقلاً 
ــت اصلى در قتل عمد،  ــت؛ زيرا عقوب ــده اس و هم نقلاً تأييد ش
ــده است با عوض  ــت و قصاص هم واجب ش همان قصاص اس
ــى. بنابراين اگر در ديه قتل  ــه نفس نه تعيين قيمت معين نفس ب
ــه توافق به وجود  ــن جانى و ولى مجنى عليه خاضعان عمد، بي
ــك، حنابله و اباضيه ترجيح  ــاز هم رأى حنفيه، امام مال آمد، ب

دارد بر صلح كه بر بيشتر از ديه قتل عمد باشد.
ــت از  ــه رأى حنفيه را ترجيح مى دهد، روايتى اس دليل نقلى ك
ــدرش از جدش از  ــعيب از پ ــذى و ابوداود از عمرو بن ش ترم
دًا دُفعَِ إلِىَ  ــا مُتعََمِّ ــد: «مَنْ قتَلََ مُؤْمِنً ــول االله(ص) كه فرمودن رس
يةََ وَهِيَ  ــاءُوا أخََذُوا الدِّ ــاءُوا قتَلَُوا وَإنِْ شَ ــاءِ المَْقْتوُلِ فإَِنْ شَ أوَْليَِ
ثلاََثوُنَ حِقَّةً وَثلاََثوُنَ جَذَعَةً وَأرَْبعَُونَ خَلِفَةً وَمَا صَالحَُوا عَلَيْهِ فهَُوَ 
ــدِيدِ العَْقْلِ».(64) از آخر حديث فهميده مى شود  لهَُمْ وَذَلكَِ لتِشَْ
ــت، چنانچه ولى مجنى عليه  ــتر از ديه جايز اس كه صلح بر بيش

از جانى مطالبه نمايد. 

2) تغليظ ديه در قتل شبه عمد 
يكى ديگر از اسباب و موارد تغليظ ديه، قتل شبه عمد مى باشد؛ 
ــباهت  ــت كه جانى قصد فعل كرده به عمد ش ــون از اين جه چ
دارد، پس لازم است كه در عقوبت آن نوعى تغليظ وجود داشته 
ــد. در قتل شبه عمد نيز چيزى بر ديه افزوده نمى شود، بلكه  باش
تغليظ ديه از حيث سن و سال شترها است. ديدگاه فقها در اين 

قتل، در ذيل مورد بررسى قرار مى گيرد. 
ــترها دارد. به  ــدگاه اول: دلالت بر تربيع (چهارگانه) بودن ش دي
ــورت 25 حقه، 25 جذعه، 25 بنت مخاض و 25 بنت لبون.  ص

اين رأى ابوحنيفه، ابويوسف، حنابله و اباضيه است.(65)
ــت: اما در شبه عمد، براساس  ــوط سرخسى آمده اس در المبس
ــف، صد شتر چهارگانه واجب است كه  قول ابوحنيفه و ابويوس
بيست و پنج شتر بنت مخاض، بيست و پنج بنت لبون، بيست و 
ــت و پنج جذعه مى باشد. اين بر مبناى قول ابن  پنج حقه و بيس

مسعود است.(66)
ــه گانه) بودن شترها دارد كه به  ديدگاه دوم: دلالت بر تثليث (س
صورت 30 حقه، 30 جذعه و 40 خلفه است. اين رأى مالكيه، 

شافعيه، زيديه و محمد بن حسن حنفى است.(67)
زكريا انصارى گفته است: ديه مسلمان آزاد صد شتر، به صورت 
ــه گانه در عمد و شبه عمد است، سى شتر حقه، سى جذعه و  س

چهل شتر خلفه مى باشد.(68)
شيخ مرتضى هم گفته است: ديه شبه عمد، سى حقه، سى جذعه 

و چهل خلفه است كه حامله باشد.(69)
ــا اختلاف آن با ديدگاه  ــوم: دلالت بر تثليث دارد، ام ديدگاه س
ــوم از حيث تقسيم شترها است كه 33 بنت لبون، 33 حقه و  س

34 ثنيه است. اين فقط رأى اماميه است.(70) 
ــر صادق(ع) آمده  ــقية، دو روايت از امام جعف در اللمعة الدمش

است كه يكى از آن دو، از اين قرار است:
ــبه عمد، صد شتر است: 34 شتر ثنيه، يعنى پنج  همچنين ديه ش
سال به بالا يا مطروقة الفحل(71) يا حامله باشند، 33 شتر بنت 
ــته و وارد سال سوم شده باشند و  ــال تمام داش لبون، يعنى دوس
ــال آنها تمام و وارد سال چهارم  ــتر هم حقه، يعنى سه س 33 ش

شده باشند.(72)  
ــناد شافعيه، مالكيه و  ــى دلايل ديدگاهها، قوت اس بعد از بررس
ــيبابى مشخص مى شود؛ چون احاديثى كه آنها  زيديه و محمد ش
ذكر كرده اند، همه صحيح الاسناد از رسول االله(ص) هستند. نياز 
ــبه عمد، حامله باشند؛ چون در اين قتل،  ــت كه شترها در ش اس
قصاص ساقط شده است و سقوط قصاص، مستوجب تغليظ بر 
جانى و تغليظ در مال، هردو مى باشد؛ زيرا در قتل شبه عمد، از 

حيث آلت يا ضربه زدن، نوعى قصد جنايت وجود دارد.
لازم است در مورد ديدگاهها، توضيحاتى داده شود:
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ــبه عمد، پرداخت شترها مؤجل و بر عهده  الف) نزد قائلان به ش
عاقله است، به جز اماميه كه طبق نظر آنها، در قتل شبه عمد نيز 

مانند قتل عمد پرداخت بر عهده جانى خواهد بود.(73)
ــبه عمد، هنگامى  ــه، تغليظ ديه در قتل ش ــدگاه حنفي ب) از دي
صورت مى گيرد كه اصناف (اجناس) پرداختى ديه، شتر باشند، 
ــتر باشند، ديه مغلظه  در صورتى كه اصناف پرداختى غير از ش

نمى شود.(74)

نتيجه گيرى
ــود و آن زمانى  ــديد مجازات، مغلظ مى ش ديه گاه به عنوان تش
ــل در ماههاى  ــباب تغليظ ديه، همانند قت ــت كه يكى از اس اس
ــد.  ــل محارم صورت گرفته باش ــرم مكى و يا قت ــرام، در ح ح
ــس تغليظ و افزايش ديه، در مواردى خاص، مبتنى بر اهداف  پ
ــگيرى از جرم و حفاظت از برخى حرمتها  حكيمانه؛ يعنى پيش

و حدود، مى باشد.
ــت كه تغليظ ديه فقط در قتل خطا وجود دارد؛  بايد توجه داش
ــود؛  ــبه عمد چيزى به ديه اضافه نمى ش يعنى در قتل عمد و ش
زيرا ديه در اين قتلها از اساس مغلظه مى شود و اجتماع بين دو 

تغليظ جايز نيست.
ــل، متفاوت خواهد بود، چنانچه  ــظ ديه با توجه به انواع قت تغلي
قتل به صورت خطا باشد و در يكى از ماههاى حرام (ذى القعده، 
ــا در حرم مكه اتفاق  ــود، ي ــه، محرم و رجب) واقع ش ذى الحج
بيفتد، يا اينكه مقتول در حالت احرام باشد و يا مقتول از مَحارم 
ــوم  ــد، تغليظ از ديدگاه بعضى فقها، با افزايش يك س جانى باش

(افزودن ثلث) ديه انجام مى گيرد.
ــد اتفاق بيفتد، از نظر  ــبه عم چنانچه قتل به صورت  عمد يا ش
ــه گونه اى ديگر و متفاوت  ــاى مذاهب مختلف، تغليظ ديه ب فقه
ــترها صورت  ــن و صفت ش ــا توجه به س ــود و آن ب ــد ب خواه
ــود و  مى پذيرد و يا با توجه به زمان پرداخت ديه، مغلظه مى ش

يا تغليظ ديه به اعتبار پرداخت كننده مى باشد. 
ــده، اگر پرداخت كننده  ــاب وجوب تغليظ بر پرداخت كنن در ب
ــد، در اينكه تغليظ اعمال مى شود، اختلافى ميان  ديه جانى باش
ــر عاقله، اهل ديوان و  ــت، اما در وجوب تغليظ ديه ب فقها نيس
ــد تغليظ بر  ــال اختلاف نظر وجود دارد كه به نظر مى رس بيت الم
ــد؛ زيرا پرداخت ديه توسط آنان  عاقله و اهل ديوان جايز نباش
از باب تعاون بوده و تشديد بر آنان كه مرتكب جرمى نشده اند، 
صحيح نيست. تغليظ بر بيت المال اشكال ندارد؛ زيرا هم توانايى 

دارد و هم بودجه عمومى است.
ــلامى،  ــه از نظر فقهاى مذاهب اس ــوارد تغليظ دي ــباب و م اس
ــل، متفاوت و متعدد  ــكان وقوع و ذات قت ــب زمان و م بر حس

مى باشند. از جمله:

ــل در ماههاى حرام: نظر حنفيه و مالكيه، عدم تغليظ  1. ديه قت
ــل خطا، مخففه خواهد بود و  ــت. در اين ديدگاه، ديه قت ديه اس
ــود. اما آراء شافعيه، حنابله، اماميه  در هيچ حالتى مغلظه نمى ش
و زيديه تغليظ ديه مى باشد. در اين ديدگاه، هرگاه قتل خطا در 
ــوم بر مقدار  ــود، تغليظ با افزودن يك س ماههاى حرام واقع ش

مشخص شده، انجام مى شود.
ــد  2. ديه قتل در حرم: با وجود اختلاف نظر فقها، به نظر مى رس
كه قول راجح در مورد تغليظ ديه در حرم مكه، براى قتل عمد 
ــى در حرم مكه، مرتكب قتل شبه عمد يا  ــد و چنانچه كس باش
ــزاوار ديه مغلظه نخواهد بود، هرچند كه بايستى  خطا گرديد، س
ــولش  ــدس كه مورد توجه خداوند و رس ــت آن مكان مق حرم

مى باشد، حفظ شود.
ــاى مختلف،  ــا وجود ديدگاهه ــال احرام: ب ــه قتل در ح 3. دي
ــخصى با آگاهى از شرايط احِرام و حَرَم مرتكب قتل  چنانچه ش
ــود، بهتر آن است كه ديه  ــبه عمد و به خصوص قتل عمد ش ش
ــود. پس  ــديد ش پرداختى مغلظه گردد و تنبيه و مجازات او تش
به نظر مى رسد، با توجه به شرايط و دلايل مذكور، رأى حنابله 

ترجيح داشته باشد.
4. ديه قتل مَحارم: نتيجه اينكه محارم يك شخص، به خصوص 
ــبت به همديگر  ــارم درجه يك، قرابت و محبت ويژه اى نس مح
ــود كه  ايجاد مى نمايند. همين قرابت و محبت ويژه، باعث مى ش
ــته باشند. پس شخصى  احترام و جايگاه والا و ويژه اى نيز داش
ــاً زمانى كه  ــود، مخصوص ــه مرتكب جنايت و قتل آنها مى ش ك
ــتى دچار تنبيه و مجازات  اين كار عامداً صورت مى گيرد، بايس
ــد كه رأى مالكيه،  ــاس، به نظر مى رس مضاعف گردد. بر اين اس

شافعيه، حنابله و زيديه، بر تغليظ ديه، ترجيح داشته باشد.
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